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  .سيرتبر ابرمرد ايران زمين، زردشت پاك كراندرود بي

 شما از دين ايرانيان باستان خدمت تشود كه به صورت بسيار اجمالي نكاتي حائز اهميدر اين مقاله سعي مي
ديني كه در زمان خود انقلابي ديني كه امروزه به راحتي به فراموشي سپرده شده است،  .دوستان عزير ارائه گردد

  .تر بودهاي موجود، توحيديدر شناخت خداي يگانه، ديني كه در زمان خود نسبت به ساير دينبود 

ً در تهية اين مقاله از نظرات . در اين مقاله سعي شده است كه از منابع معتبري براي نگارش استفاده گردد ضمنا
دريغ هاي بيم كه از مساعدتدانلازم ميجا ستفاده شده است كه در اين اتعدادي از پيروان اين دين مقدس 

  .شادروان كيومرث اشكش و آقاي بهمن رستم يزدي تشكر ويژه بنمايم

ان را به آدرس تپيشنهادات و انتقادات خود، نظراتدر انتها از شما دوستان عزيز خواهشمندم كه 
35@yahoo.comELVISF   خواهشمندم كه در قسمت  .نمايندارسال براي بنده ً عنوان از كلمة ضمنا

  .خود استفاده نمايند براي نظرات» زردشت«
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  حيات زردشت و تعاليم اوحيات زردشت و تعاليم او
ً زرتشت دهقان آنچه كه از تعاليم و سرگذشت . اي بوده است كه از تبار و ريشه آريائي روييده و رشد يافته استزادهظاهرا

.) اين تلفظ يوناني كلمه در اروپا مشهور است(» 1زرواستر«توان كرد كه، نام او استنباط مي ،او كه بهترين مبين حقايق است
بمعناي شتر » 2اشترا«بوده است كه اين كلمه يك كلمة آريائي كهنه است كه گويند جزء اخير آن » زراشترا«آن و اصل 

  .باشدمي» صاحب كهن اشتران«يا » داراي شتران زرد«اند كه از آن جمله است و براي تسميه وجوه مختلف ذكر كرده

است  )قبل از ميلاد( م.ق 660ايراني تولد او در حدود بر حسب روايات . ار مجهول استيتاريخ حقيقي تولد زردشت بس
اند، ولي بعضي ديگر با دلايل و قرائن موجه برآنند كه كه با وجود همة احتمالات بعقيده اغلب محققين جديد آنرا پذيرفته

محل تولد او نيز همچنين . زيسته استم مي.ق 1000زمان ظهور اين پيغمبر ايراني قبل از اين تاريخ بوده است و در حدود 
به ) بلخ، شرق(» باكتريا«شمال غرب ايران و بعضي گويند در ) آذربايجان(» ماد«بعضي گويند در ناحية . بسيار مجهول است

ولي از قرار معلوم وي در غرب ايران زاييده شده است، ولي در شرق ايران به كار دعوت خود پرداخته  ،دنيا آمده است
نام كمربند (» 3كشتي«سالگي نزد آموزگار تعليم يافت و از او پانزده  ن است كه زردشت درروايات باستاني بر آ. است

ز عمر ادريافت كرد و او در آغ.) باشدو اين شباهت در دو مذهب قابل توجه مي» بزنارهندوان«مقدس زردشتيان است شبيه 
در ايام جواني او اتفاق افتاد، وي نسبت به در هنگام بروز قحطي سالي كه . به خوي مهربان و سرشت لطيف معروف گرديد

سالگي رسيد، بيست  چون سنين عمرش به. سالخوردگان حرمت و رأفت و درباره جانوران محبت و شفقت به عمل آورد
پدر و مادر و همسر خود را رها كرده، براي يافتن اسرار مذهبي و پاسخ مشكلات روحاني كه اعماق ضمير او را پيوسته 

و از هر سو رفت و با هر كس سخن گفت؛ شايد كه نور اشراق درون دل  ف جهان سرگردان شداشت، در اطردامشوش مي
  .او را منور سازد

روزي در انجمني از دانايان پرسش كرد كه نيكوترين كاري كه شايستة آسايش روان باشد چيست؟ در پاسخ : گويند
و آب و پرستش و فروزان داشتن آتش و افشانده شيرة هوما  سير كردن گرسنگان و خوراك دادن به چهارپايان«: گفتند

  ».ديوان بهترين كارهاست

از اين همه چهار كار نخستين را كه در خور مردمي دادگر و رواني آمرزيده «: زردشت در اين سخن انديشه كرد و گفت
  ».ر استتوان پذيرفت مگر پرستش ديوان كه كاري است دشوار و جان بهشتي از آن بيزااست، مي

                                                            
1- Zoroster 
2- Ustra 
3- Koshti 
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اند گفته شده كه زردشت مدت هفت سال در بن غاري درون ابيش دربارة زردشت رواياتي آوردهمدر منابع يوناني كه ك[ 
آوازة كار او از شرق بگوش مردم روم رسيد و شهرت يافت كه مردي . گذرانيدكوهي بسر آورد و بخاموشي مطلق مي

  .]ء پنير طعامي نخورده استمرتاض بيست سال تمام در بيابان گذرانيده و جز

ً در دماغ(چون به سن سي سالگي رسيد  -هاي صاحبان و افكار روحاني و اذهان نوابغ مذهبي دورة بروز بحرانسني كه غالبا

آميز است كه براي او روايات در اين باب به قدري زياد و اغراق. زردشت را مكاشفاتي دست داد.) هاي فكري است
گويند نخستين بار كه بر او كشف  و شهود دست داد، وي در سواحل رود . اندات غريبه ذكر كردهمعجزاتي عجيبه و كرام

در نزديكي موطن او بود، ناگهان خيال شبحي كه بلندي قامت او نُه برابر انسان متعارف بود در برابر نظرش نمودار  1ديتيا
پس فرشته با او به گفت و شنود پرداخت و به او فرمان . اندنام داده» پندار نيك«يعني ) بهمن( 2گرديد كه او را فرشتة وهومنه

 3و آنگاه صعود كرده و در پيشگاه اهورامزدا داد كه جامة عاريتي كالبد را از جان دور سازد و روان را پاك و طاهر فرمايد
ه پيرامونش صفوف فرشتگان جاي داشتند بر او نظر وي چنان كرد و خداي متعال ك. حاضر گردد) يعني خداي حكيم(

  :كنند كه خلاصة آن چنين استاز چگونگي حضور او در محضر الهي سرگذشتي بسيار جالب و جذاب روايت مي. فرمود

چون زردشت در آن انجمن آسماني و جايگاه برين درون آمد، ساية او محو گرديد زيرا پرتو تابش فرشتگان و اشعة «
پس اهورامزدا . واح علوي در پيرامون او، وجود او را چنان مستغرق نور ساخته بودند كه تيرگي باقي نمانده بوددرخشان ار

  ».را بعالميان بياموز» بهي«به او تعليم داد و او را به پيغامبري برگزيد و امر فرمود كه حقايق و تعاليم و تكاليف آئين 

يكايك ) امشاسپندان(و در عالم كشف و شهود با شش فرشتة مقرب از آن پس هشت سال ديگر بر زردشت بگذشت و ا
  .افزودضمير و صفاي دل او لختي مي گفت و شنود كرد و  از مجلس هر كدام بر روشنايي

ً كلمات خود زردشت است به اين مكاشفات اشاره شده است و بعضي قطعات كه حاكي از مطالب  4در گاتاها كه ظاهرا
  :گويداز آن جمله در يك جا مي. است از زمان او بجاي ماندهاصلي و موثق و معتمد  

نزد من آمد و از من پرسش كرد، كيستي؟ ) پندار نيك(ستايم و وقتيكه وهومنه من مانند وخشور پاك ترا اي اهورامزدا مي«
غايت توانايي خود با  من زردشتم، دشمن دروغ، كه تا: اي؟ و نشاني تو در اين روزگار چيست؟ من به او گفتمو بكه وابسته
پايان خواهم رسيد و در آنجا ترا اي اهورامزدا ستايش كنم و پشتيبان نيرومند راستگويانم و سرانجام به عالم بيدروغ نبرد مي

  .ها به ياد تو خواهم سرودخواهم كرد و نغمه

                                                            
1- Daitya 
2- Vohu Manah 
3- Ahura Mazda 
4- Gathas 
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نزد من آمد و از من سئوال فرمود ) نيكپندار (ستايم، هنگاميكه وهومنه تو اي روان پاك و مقدس، ترا اي اهوارامزدا مي
آهنگ من است و تا تاب و توان دارم در طريق حق  ،حرمت و ستايش آتش تو: كه آهنگ چكار داري؟ در پاسخ گفتم

  !راستي را بمن نشان ده تا او را بطلبم. كنمكوشش مي

ز چه بپرهيزم و چه چيز را فرمان ببرم؟ تو مگر بمن امر نكردي كه ا. چون تو به من گفتي براستي برو و راستي را تعليم ده
  ».پاداش نيك دراز در انتظار مردمان است. گفتي بفرمان سروش گوش فراده و سرنوشت پر از گنج در پي تست

از آن پس ده سال تمام بر زردشت بگذشت كه به پرستش و عبادت مزدا مشغول بود و پيوسته از مردم روزگار جفا و آزار 
ولي در ابتدا كسي به سخنان او گوش نداد و چندين بار . درنگ تعليم خلائق را آغاز كردين مكاشفه بيديد، پس از امي

كرد كه عبادت مزدا را او را وسوسه مي) 1نيوانگرمئي(نااميد شد و در معرض فتنه و آزمايش قرار گرفت يعني روان پليد 
من از دين بهي و راستي ! ني«: گفتپاسخ داده و ميو لكن زردشت همچنان در عقيدت خود پايدار ماند . ترك كند

  ».تابمگردم، هر چند كه جان و تن و اعضاء بدن مرا از يكديگر جدا كنند، از پرستش مزدا روي بر نميبرنمي

عاقبت پس از ده سال زردشت به مقصود رسيد و نخستين كسي كه آئين او را پذيرفت و به او گرويد، عموزادة وي مردي 
. راه يافت 3پس در يكي از بلاد شرقي ايران به دربار پادشاه آن ديار  به نام ويشتاسپ. بود» 2هاميندي نيمون« به نام

، بنظر برخي از محققين همان پدر داريوش كبير است، ليكن اين قضيه با مفاد گاتاها تعارض دارد و 4ويشتاسپا يا هيستاسپس[
  .]شودصحت آن تأييد نمي

كه علي الظاهر مردي  ويشتاسپا. كوشش و جهد بسيار كرد كه اين پادشاه را بدين خود درآوردمدت دو سال زردشت 
واقع ) مغان( 5هالكن چون وي در تحت نفوذ كارپان ،پاكدل و خالص عقيدت و نيكو منش بود با زردشت همراه گرديد

دنيا دوست وصف كرده، جماعتي كه به روش  اند و آنان را كاهناني حريص و، كه در اوستا آنها را ببدي ياد كردهشده بود
اعمال سحر و جادو اشتغال داشتند و مدعي بودند كه بدين وسائل موجب  آوردند و بههاي حيواني بعمل ميباستاني قرباني

. در شمال توانند شد) توراني(ازدياد محصولات و حفاظت مواشي و دواب و جلوگيري از حملات و تهاجمات قبائل 
با اعتقادات شيطاني خود بر عليه عقايد و مبادي زردشت برخاستند و سبب شدند كه زردشت را دستگير ساخته و ها كارپان

اي بظهور رسيد و اسب سياه محبوب ويشتاسپ را كه بمرضي سرانجام بعد از دو سال از زردشت معجزه. به زندان بياندازند

                                                            
1- Angry Mainyu 
2- Maidhy Nimonha 
3- Vishtaspa 
4- Hystaspes 
5- Karpans 
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، كردنيز از او حمايت و پشتيباني مي 1تاسپ موسوم به هوتائوسامهلك مبتلا شده بود درمان كرد و همچنين چون همسر ويش
  .بالاخره شاه بدين او در آمد

ن شاه بدين زردشت البته كامل و از روي خلوص بود و ويشتاسپ سراسر نيروي خود را براي نشر دعوت آن پيامبر دگروي
از پيروان موثر و نيرومند  3و فرزند دلاورش اسفنديار 2زين برادر او. درباريان و امراء نيز بدنبال شاه بر او گرويدند. بكار برد

با  5و جامناسپا 4ترادو برادر از طبقة نجبا و اشراف كه در انجمن شاه جايگاهي ارجمند داشتند بنام فراشائوش .زردشت شدند
به زردشت داد و دومي دختر زردشت  6و اولي دختر خود را بنام هووي با آن پيغمبر مصاهرت و خويشاوندي حاصل كردند

  .كه از زن نخستين داشت به همسري خود در آورد 7زردشت را بنام پروسيستا

اند، كه در سراسر اين سال ديگر كه از عمر زردشت باقي مانده بود، روايات و حكايات بسياري نقل كردهبيست  از مدت
در پيكار . در اين زمان دو پيكار و جنگ با دشمنان برخاست. پرداختروزگار وي به نشر دين اهورامزدا در ميان ايرانيان مي

نخستين اسفنديار مكاني رفيع و نامي بلند يافت و به دلاوري و جنگاوري شهرة آفاق شد، زيرا قبائل توراني را كه به كشور 
 زردشت بمرحلةاما جنگ دوم بر حسب اين حكايات در زماني روي داد كه . ايران هجوم آورده بودند را در هم شكست

ليكن عاقبت كشته شده و نويسندگان اوستا  ،در اين پيكار گرچه پيروز گرديد. سالگي عمر خود رسيده بودهفتاد و هفت 
ه چون تورانيان شهر بلخ را تصرف كردند يكي از آنان ناگهان بر آن پيامبر يزداني تاخته و او را اند كدر هزار سال بعد گفته

  .هنگامي كه به عبادت مشغول بود به قتل رساند در برابر محراب آتش در

  .شودلازم بذكر است كه در گاتاها زردشت بلقب شبان فقرا نمايان مي

  اعلام ديانت رسمي زردشتاعلام ديانت رسمي زردشت
ً اولين پادشاه ساساني است كه آئين زردشت را در ايران ديانت رسمي اعلام كرده است ليكن در عهد . شاپور دوم ظاهرا

   .مندي يافت و در ايران آئين رسمي شدبود كه آئين زردشت از حمايت پادشاه بهره» آذرباد مهراسپند«شاپور دوم به اهتمام 

                                                            
1- Hutaosa 
2- Zain 
3- Isfendir 
4- Frashaoshtra 
5- Jamnaspa 
6- Huovi 
7- Pourucista 
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  معجزات زردشتمعجزات زردشت
ها به ثبت رسيده و يك حقيقت ها كه توسط يونانيبرند كه غير از يكي از آندر مورد زردشت از معجزاتي چند نام مي

اوستا دربارة چنين معجزاتي چيزي نوشته نشده است و اين نشانة پيروي در . ها در كتب قديمي مسطور استاست، ساير آن
ها هاي آنبنا به نوشتة دانشمندان يوناني و آن طور كه در كتاب. هاي پس از زردشت استهاي ديگران در سدهاز انديشه

ها از جهان و جهانيان بيم نه تن. هنگامي كه زردشت پا به جهان گذاشت به جاي گريه، خنده بر لب داشت ،نوشته شده است
-اند كه بر جهان و زندگاني خوشلب خندانش را چنين تفسير نموده. دانستها را دوست و پسند خود مينداشت، بلكه آن

  .دانستبين و همه را براي مردم قابل پيشرفت بسوي كمال و جهان را نمايشگر زيبايي و تجلي آفريدگار مي

كرد كه بدستور او زردشت نوزاد را زندگي مي» دوران سرون«و پادشاهي ستمگر با نام در زمان زردشت و دوران كودكي ا
ولي آن كودك از آن چهارپايان  ،در گذرگاه تنگي بزير دست و پاي گلة گاوان و اسبان انداختند تا پايمال ستوران گردد

كشته بودند، ولي باز هم زردشت از گزند هاي آن را كودك را در لانة گرگي نهادند كه توله آسيبي نديد، به همين دليل
  .آن حيوان درنده برست و نجات پيدا كرد

  .زردشت اسب سياه و محبوب ويشتاسپ را كه به مرضي مهلك مبتلا شده بود درمان كرد

اي از همة گويد كه معجزة او خود اوستاست كه سخني برتر از همه و والاترين گفتارهاست و مجموعهاما خود زردشت مي
  .ها را براي جهان در برداردانائيد

  بزرگتريت خدمت زردشتبزرگتريت خدمت زردشت
  .كندكه بيش از همة مذاهب غير توحيدي، مذهب را به توحيد نزديك مي تبزرگتريت خدمت زردشت اين اس

  قيام زردشتقيام زردشت
دردها و يكي به اين دليلي كه نظام تمدن و مالكيت، . رفتكند و به دلايلي قيامش انتظار ميزردشت ناگهان قيام مي

زردشت در آن دوره پاسخي بود به دردها . انگيزدريزد و مصلحيني را به درمان كردن مياي به جان بشريت مينيازهاي تازه
هاي مختلفي كه ساختنشان يكي از كارهاي مذاهب النوعو نيازهاي تازة ايرانيان و زردشت در هنگام قيام خود مجسمة رب

  .ريزدابد بيرون ميشكند و از معقديم بود، فرو مي
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  پرستيپرستيزردشتيان و يگانهزردشتيان و يگانه
دليل اين ناسزاگويي از آنجا . زنند، تهمت دوگانه پرستي يا دو خدايي بودن استاز اتهامات ناروايي كه به دين زردشت مي

وپا اين دين نفوذ بسياري در ايران و حتي ار. رواج داشت» مهرپرستي«خيزد كه در دوران پيش از زردشت در ايران برمي
كه مهرپرستان  ،در اين دين خداي بزرگ خداي پدر بود. گردديافت و تأثير آن در اديان اروپايي نيز به وضوح مشاهده مي

ها و خودش، انسان را كه او دو نيروي خير و شر يا هرمز و اهرمن را پديدآورده و براي ايجاد ارتباط ميان آن معتقد بودند
  .گيردزد مهر مورد پرستش قرار ميپديدآورده است و به اين دليل اي

هاي بعد هاي هرمز با اهورامزدا و اهرمن با اهريمن در دين مهرپرستي با دين زردشت سبب گرديد تا در دورانتشابه نام
كنند اي تصور ميزيرا عده ؛ها وارد شودبسياري از اعتقادات ايرانيان باستان به زردشتيان نسبت داده شده و اين اتهام به آن

پرستش يك چيز لازمة ستايش كردن و نيايش نمودن براي . كه تمام اعتقادات ايرانيان باستان متعلق به دين زردشت است
واژة اهريمن از . شودهاي ديني زردشتيان هيچ نيايشي براي اهريمن ديده نميآن است در صورتي كه در سراسر اوستا و نامه

  .گرفته شده است» انديشة كاهنده و تباهنده«به معني » مينوانگره«واژة اوستايي 

  اند؟ها از كجا آمدهآيد كه بديهاي اهورامزدا سراسر نيكي و خوبي است، پس اين سئوال پيش ميآفريده

هنگامي كه اين دو گوهر در انديشة . پديد آمده است» دو گوهر همزاد و متضاد«بيني زردشتي جهان بر پاية بر طبق جهان
بنابراين . آيندانديشي و بدانديشي پديد ميآيد و در واقع نيكيند و پديدار شوند، نيكي و بدي به وجود ميانسان پديد آ

. شودناميده مي» مينوانگره«و بدانديشي » سپنتامينو«انديشي نيك. آفريندها را اهورامزدا خلق نكرده است بلكه انسان ميبدي
  . پس اهريمن زاييدة انديشة انسان است. تدرآمده اس» اهريمن«كه در فارسي به صورت 

و بگوئيد، آيا اهريمن شايستگي آن را دارد كه حتي نام او در كنار اهورامزدا آورده شود يا  حال خود شما قضاوت كنيد
  خير؟

ثنويت . هاي گنوسي نيز هست، نبوده استثنويت زردشتي از نوع ثنويت بين جسم و روح كه در نزد ماني و بعضي از فرقه
  »روح خير و روح شر«: بين دوگونه روح بوده است
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كنيد اهريمن به هيچ عنوان شايستگي آن را ندارد كه مورد پرستش واقع شود و حتي از آن در اين همانطور كه مشاهده مي
  .مورد نامي برده شود، بنابراين واردآوردن اين اتهام به دين يكتاپرستي زردشتي تهمتي نارواست

  :گويدها زردشت به خدايش ميادر آيه آخر گات

  ».اي اهورامزدا، تو ظلمت را آفريدي، همچنان كه نور را«

آيد كه در اعتقاد زردشت اوليه، خالق نيكي و بدي، نور و ظلمت، زشتي و زيبايي و همه چيز اهورامزدا از اين جمله برمي
ً دين يكتا پرستي بوده است، اما رفته رفته در پيروان آن سخن از بوده است و مذهب زردشت گرچه ممكن است اصولا

  .يزدان و اهريمن و دو خداي خير و شر به ميان آمد

فريند، Ĥخواست جهان را بيداند كه چون ميزردشت اهورامزدا را خداي ازلي و ابدي و خردمند و بصير و قادر و عليم مي
هاي عالم ش، ذهن، فكر و انديشة نيك و بعد وهومن تمام پديدهيعني من» وهومن«ابتدا روحي جاويد و مطلق ساخت به نام 

  .را آفريد
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  بندي قدرت در دين زردشتبندي قدرت در دين زردشتردهرده
مينو هستند و در مذهب زردشت اهورامزدا بلندترين مقام را داراست و در مقامي فروتر از او دو قدرت سپنتامينو و انگره

  .مينو استدستياران انگره سومين مقام از آن شش امشاسپند، همكاران سپنتامينو و شش

  :شش فرشته با يزدان مقرب، ياران ذات خوب جهانند كه عبارتند از

به معناي منش است و سرانجام بهمن يا وهومنه يه معناي » من«. به معناي خوب و خير است» به«): بهمن(وهومنه  -1
 .اي با منش خير استفرشته

 .فرشتة راستي و عدالت: ارديبهشت -2
 .فرشتة قدرت): اصطلاح خودشان يزدانيا به (شهريور  -3
 .برخورداري و كاميابي و موفقيت و عافيت: خرقات -4
 .به معناي مقدس است و سرانجام كلمة اسپندارمد در معناي فرشتة عشق و محبت و بركت است» سپند«: اسپندارمد -5
 .يزدان جاودانگي: مرداد يا امرتات -6

  ».خو و منش خوب بوده است در معناي دارندة» سپندمن«يكي از صفت زردشت هم «

دهند كه مجري ارادة اهورامزدايند، در مبارزه با اين شش امشاسپند تحت رهبري سپنتامينو گروه هفت نفري را تشكيل مي
  .دهندگروه هفت نفري روح خبيث را تشكيل مي» مينوانگره«شر و در برابر اينها شش فرشتة شر، همراه با 

  11اوستااوستا
باشد كه كمابيش از مطالب مختلف كه بدون ارتباط اي ميين زردشت اوستا است و آن مجموعهكتاب مقدس و آسماني د
اند و در حقيقت باقيمانده از مجموعة بزرگتري از يك ادبيات باستاني و كهنسال است كه قسمت و اتصال با هم آميخته شده

كتاب تقسيم  5كلمه است و به  83000است در حدود اوستايي كه اكنون در دست . عمدة آن از ميان رفته و نابود شده است
  :شودمي

 ،باشدهاي خاص زردشت ميباشد و آن مشتمل بر گاتاها يعني سرودهترين قسمت اوستاي موجود در زمان ما ميمهم: 2يسنا
كلمه  5500از  بنام گاتاها هاي مذكورو سرودهنگاشته شده ) نزديك بلسان ودا(ها را بلهجة محلي بسيار كهنسالي كه آن

ها به زبان خود شناسان از جمله دارمستتر معتقدند كه اين قسمت اوستا بيش از همة قسمتتشكيل يافته و بعضي از زبان
                                                            

1- AVesta 
2- Vesna 
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هاي زردشت بدست تر است و از آن بعضي اطلاعات موثق و معلومات مطمئن در باب حيات و انديشهزردشت نزديك
  .آمده است

  .گويدز عظمت وافر ايران سخن ميا) نغمات ستايش: (1هايشت -2

  .هاي مذهبي استدر باب تشريفات و آداب و جشن: 2ويسپرد -3

-ها سخن ميها و دخمهها و آلودگيها و درمانكه از قوانين ضد ديو و آئين دين و آفرينش زمين و ناخوشي: 3ونديداد -4

  .گويد

  .بارة عروسي و كشتي و اوقات پنجگانه روز و غيره استكه شامل ادعية مختلف در ): اوستاي كوچك(خرده اوستا  -5

ها در قرون بعد از يسنا تأليف رسند، زيرا آنها در مرتبة وثوق و اعتماد به پاي يسنا نمياما هيچيك از اين كتب و بخش
  .اند و بيشتر در معرض قبض و بسط زندگاني جهاني قرار گرفته بودندشده

ً بعد از غلبة اسلام بزبان پهلوي كه هنوز در جنوب غربي د 4كتابي ديگر با نام بوندهشن ر مبادي و اصول دين زردشت ظاهرا
اي از آداب و اطلاعات ديني مجموعه 5شود، نگاشته شده است و اين كتاب همراه با كتاب دينكرتايران تكلم مي

 .دهندزردشتيان را تشكيل مي

  تش براي زردشتيانتش براي زردشتيانآآعلت تقدس آب و علت تقدس آب و 
شد كه به گونه بود كه هر كسي كه قناتي حفر كند گفته ميزردشت مبتني بر زندگي كشاورزي بود و بديندر ابتدا مذهب 

دهندة اين واقعيت است كه مذهب زردشتي مذهب دس سبزه و درخت نشانقرود و تقدس آب، گاو، قنات و تبهشت مي
ً كشاورزي است   .كاملا

امپروري و راستي و درستي را پيشة خود سازند و حشرات و عناصر زردشت معتقد بود كه خداپرستان بايد كشاورزي و د
رسانند، براندازند و از دروغ و پليدي و نادرستي و آلودن آب و مرض پرهيز كنند موذي را كه بكشت و زراعت آسيب مي

  .ها در زندگي انديشة نيك، گفتار نيك و كردار نيك باشدو همواره شعار آن

                                                            
1- Yashts 
2- Vispered 
3- Vendidad 
4- Bundahishn 
5- Denkart 
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ها كه به هند رفتند به كار دامپروري آن. كردند، گروهي به هند رفتند و گروهي به ايران آمدندها وقتي كه كوچ آريايي
هايي كه به ايران آمدند به كشاورزي هايي كه در هند بودند گاو و گوسفند مقدس شد و آنپرداختند، بنابراين براي آن

-آب به خاطر خاصيت پاك. ت و آب و آتش تقدس يافتها كه در ايران بودند، كاريز و قناداختند، بنابراين براي آنرپ

اش و به خاطر نندگيكند و آتش به خاطر خاصيت پاكزاش و به خاطر اينكه در كشاورزي حرف اول را ميكنندگي
  .كردندهاي خود دور مياينكه در آن زمان به كمك آتش حيوانات موذي را از زمين

ها آب و آتش هايي كه در آنناب از آلودن آتش و خاك و آب است و شغلقوانين و مقررات آئين زردشت راجع به اجت
  .در نظر مزديسنان منفور هستند ،و خاك آلايش يابند

  اعتقاد زردشت به آتشاعتقاد زردشت به آتش
اند، وي در هنگام انجام مراسم پرستش كه گفته چنان تنها يك رسم و يك عبادت از زمان زردشت باقي مانده است و آن

هاي گاتاها آمده است كه در يكي از سروده. آتش مقدس به قتل رسيد و در هنگام عبادت جان سپرددر برابر محراب 
  :فرمايدزردشت مي

  ».دانمكنم، خود را راست كردار و نيكوكار ميهنگامي كه بر آذر مقدس نيازي تقديم مي«

يان كرامت فرموده ولي بايد دانست كه شمارد كه اهورامزدا آن را به آدمو در جاي ديگر آتش مقدس را عطية يزدان مي
  .پرستيدهزردشت خود آتش را نمي

  معادمعاد
روز نخستين روان شود و در سه شبانهروز از مرگ كسي بگذرد، زندگاني ديگر او آغاز مي 4زردشتيان معتقدند كه چون 
انديشد، هرگاه او نفسي خود مي نشيند و در گذشته كردارها و پندارها و گفتارهاي خوب و بداو بر سر پيكر خاكي او مي

زن باشد، دهند و اگر بدكردار و دروغنيكوكار و راستين باشد، هر آيينه در اين زمان فرشتگان پاك گوهر او را نوازش مي
ن چو. كشانندرسانند و سرانجام او را كشان كشان به كيفرگاه ميديوان پليد بر فراز تارك او بپرواز در آمده و او را آزار مي

شود و در برابر آن پل خداي كه گذرگاه همة مردگان است روان مي» 1پل چينوات«روز چهارم برسد روان مرده به سوي 
خوانند و در دست راشنو ترازويي است كه در دو كفه آن او را به داوري مي 3و راشنو 2ميترا و همكارانش يعني سروش

                                                            
1- Chinvat 
2- Sraosha 
3- Rashnu 
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گردد و روان مرده به سوي پل پس دوباره او را فرمان فرجامي صادر مي. سنجندكردارهاي نيك و بد او را مقابل نهاده، مي
  :در كتاب بوندهشن آمده است كه. شود تا از آن درگذردچينوات روان مي

رسند، اگر اين پل تيغة تيزتر از دم شمشير جاي دارد و در زير آن جايگا دوزخ است و چون روان مردگان به آنجا مي«
شود، ليكن اگر بدكردار و دروغ پيشه كردار باشند، آن تيغ در برابر ايشان پهن شده و گذرگاهي نرم ميكار و راست راست
هاي بد و ديگري دارد كه يكي نماينده انديشههمينكه مرده سه گام ديگر بر مي. بنددها راه را مياند، آن تيغ بر آنبوده

زندگاني از او سر زده، آن تيغ او را به دو نيم شكافته و از فراز  سخنان ناسزا و ديگري كارهاي زشت اوست كه در روزگار
  ».افتدپل در نشيب دوزخ مي

  :باشدمي يرهم در آن كتاب در وصف عبور روان مرده از آن پل تصويري جالب  مذكور است كه بتفضيل بصورت ز

رو و اگر اي خوباشد، بصورت دوشيزهگردد، اگر نيكوكار بيعني ضمير آن مرده بر او مجسم مي» 1دين«بر فراز پل «
شود كه هر دو همان تجشم اعمال اوست و او را بنوبت نوازش و يا آزار بدكردار باشد، بچهرة عجوزي زشت نمايان مي

  ».دهندمي

همچنين در روايان آخر گفته شده كه آن كساني را كه نيكي و بدي در دو كفه ترازوي اعمال ايشان برابر باشد به 
گيرند و نيز شوند كه در آن عالم برزخ كه در ميان زمين و آسمان قرار دارد، جاي ميفرستاده مي) اعراف( 2نهمشتكا
اند كه دوزخ از طبقاتي چند تركيب شده كه طبقة سفلاي آن در اعماق زمين قرار دارد، جايي كه ظلمت و تاريكي گفته

كنند آسمان را همچنان طبقاتي است كه بطرف اعلي صعود مي. شودضخيمي آن را فرا گرفته و بوي گند از آن متصاعد مي
و هر طبقه به تناسب اعمال صالح و افكار مستحسن و كلمات طيباتي است كه شخص مرده به جاي آورده است و به تناسب 

كه رسد كند تا به طبقة برترين ميگيرد و روح آدمي پيوسته صعود مياعمال خود در يكي از اين طبقات جاي مي
  .مانند تا روز شمار در رسد و هنگام رستاخيز فرا آيديعني خانة نغمات نام دارد و در آنجا مي 3گاروتمان

شود و در آنجاست كه پندار نابكار و ناميده مي» جايگاه ناخوشي«بر حسب گاتاها دوزخ تا خانة دروغ مكاني است كه بنام 
خيزد و پر است از چرك و پليدي و از اعماق وي گند از آن برميهاي نادرست جاي دارند، سرزميني است كه بانديشه

ظلماني آن فرياد شيون و نالة غم به گوش ميرسد و هر كس كه در آنجا بيافتد، يكه و تنها به شكنجة جاويدي معذب است، 
د و آن مكان گزيننكاران در آن سوي پل در خانه نغمات كه بگفتة گاتاها، بهشت برين است، جاي ميبر خلاف راست

                                                            
1- Dean 
2- Hameshtakan 
3- Garo-Demana 
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كند و هاي خوب و پندارهاي پسنديده كه آفتاب در آنجا هيچگاه غروب نميجايگاه خوشي است و سرزمين انديشه
  .گذرانندنيكوكاران در آنجا از بركات و طيبات روحاني برخوردارند و با ياران و همنشينان سعادتمند روزگار مي

  منجي موعودمنجي موعود
اند و براي هر دور مدت سه هزار سال قائل شده» دور زمان«متأخرين آن طايفه معتقد به براي تعيين آن موقع روز واپسين، 

ل صدهندة ديگر پياپي بفواظهور فرمود بعد از او سه تن نجات در آغاز دوره آخرين» يشت زردشت«اند كه اند و گفتهشده
كه درست يك هزار سال بعد  1د به نام اوشتارنخستين ايشان كسي بو. يك هزار سال بعد از او پديدار شدند و خواهند شده

نام داشت كه دو هزار سال بعد از زردشت به جهان آمد و  2ها اوشتارماهاز ظهور زردشت پديدار گشت و دومين آن
- رسد و روزگار به پايان مينام دارد كه در راس الف سوم كه آخرالزمان است در مي 3سرانجام آخرين ايشان كه سوشيان

اي در كشور ايران نهفته كه تخمه و بذر خود او با اعجاز يزداني در درياچه، زيرا ن هر سه از نسل و نژاد زردشتندرسد و اي
زنند و آن تخمه است و ذخيره گشته است و در سر هر هزار سال سه دوشيزة پاك گوهر علوي در آن درياچه غوطه مي

شود و زمان آغاز مي ظهور كنند، آخر) عج(موعود يا مهدي منجي چون سوشيان يا مسيح . آورندالهي را بر روي جهان مي
ي براي مپس انجمن عظي. گردندخيزند و زمين و آسمان از باشندگان خود تهي ميآن روز نشور است و مردگان بر مي

در آن . دآيند و دربارة هر يك از ارواح گذشته، فرمان يزداني صادر خواهد شداوري و حساب كردار بندگان فراهم مي
طعمة آتش سوزان  ،شوند و سيلي از فلز مذاب بر فراز زمين را كه در بستر او قرار داردروز فرقة نيكان از زمرة بدان جدا مي

گردند، ليكن براي ور ميكنند و تمام آدميزادگان در اين سيلاب آتشين غوطهها را نابود ميها و پليديسازد و بديخود مي
از شير گرم خواهد بود، زيرا در نهاد ايشان اثري از پليدي و زشتي باقي نيست، ليكن بدكرداران طعمة نيكوكاران گواراتر 
سوزاند و اگر در آن عنصر خيري شوند و آنچه كه از عنصر بدي و دروغ در نهاد ايشان مخمر است ميآن سيل آتشين مي

سال حاضر  15سال و كودكان به سن  40ردان همه به سن ماند و در آن روز آخر در زمين و آسمان نوين، مباشد، باقي مي
  .شوندمي

  ايمن ماندن از شياطينايمن ماندن از شياطين
خواندن بعضي از آيات و قرائت بعضي عبارات كه از كتاب گاتاهاي زردشت اخذ شده است، براي افسون ديوها  -1

ني وها سراسر افساند كه كتاب گاتاو خنثي ساختن عمل ايشان لازم و سودمند شمرده شده است و بالاخره گفته

                                                            
1- Aushetar 
2- Aushtar mah 
3- Soashyan 
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براي جلوگيري از شياطين ايمن ) خواه خواننده معاني آن را درك كند يا نكند(است كه تكرار آن بدون انقطاع 
 .است

علاوه بر تلاوت منترها، وسيلة موثر ديگري براي باطل كردن عامل شر و ايمن ماندن از آزار ديوها وجود دارد كه  -2
هم امروز پارسيان هند ساقه و شاخة يكنوع نبات مقدس را گرفته و آنرا در . شناخته شده 1آن نوشيدن شربت هوما

هاوني كوبيده و عصارة آنرا با شير و آب مقدس آميخته و موبدان و روحانيون زردشتي در هنگام انجام مراسم 
ً همان كاري است كه هزانوشند و ميعبادت آنرا مي ران سال قبل از نوشانند و اين عمل با تمام تشريفات آن تقريبا

 .آورنداين، طوائف هند و آريائي در سواحل رود سند به جا مي
 .از همة اينها بالاتر براي حفظ انسان از شر و ايمن ماندن آن از تأثير بدي همانا آدابي چند براي تطهير كردن است -3

  نظر زردشتيان قديم دربارة امواتنظر زردشتيان قديم دربارة اموات
آلودگي و آلايش و پليدي است و هر كس كه كالبد ميتي را بموجب كتاب ونديداد، تماس با جسد مردگان سرچشمة 

درنگ غسل كند و خود را مطهر سازد و اين تطهير گاهي با آب و گاهي با بول گاو توصيه شده لمس كند، بايستي بي
  .است

در آب و ها در خاك يا غرق كردن شد كه دفن كردن آننزد پارسان قديم اجساد اموات بقدري نجس و ناپاك شناخته مي
چون آن جسم پليد عناصر مقدس، خاك و آب و آتش را ملوث و پليد . آمديا سوزاندن در آتش گناه بزرگ بشمار مي

نهادند يا در اوايل عهد زردشتيان قديم كالبد اموات را بر روي بستري از سنگ يا فراز تودهاي از آهك مي. خواهد ساخت
در اين زمان جايگاه عظيم و . آن شيء نجس از عنصر آب و خاك دور ماندگذاشتند، تا در تابوتي از سنگ دربسته مي

اند تا مرغان هوا و گسترادهدر آن بناي بدون سقف اجساد اموات را مي. نامندمي» برج خاموشان«مرتفعي بنا كردند كه آنرا 
مرده يا قسمت از بدن زنده قطع همچنين هر عنصري از اعضا جسم . ها را طعمة خود سازند و نابود سازندحشرات زمين آن

ً ناپاك و پليد شمرده مي  شد و تفُ انداختن خاصه در حضور ديگران عمل منكرشده، مانند بريدن ناخن يا چيدن مو ايضا
شود، موجب نجاست است؛ از اين رو حتي در عصر حاضر موبدان و حتي هوايي كه با تنفس از ريه خارج مي. بود

بندند كه مبادا نفس پليد ايشان، به آن عنصر تن آتش مقدس در آتشكده با دستارچه دهان را ميروحانيون در هنگام افروخ
  .پاك اصابت كند

  

                                                            
1- Haoma 
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  فاجعة دين زردشتفاجعة دين زردشت
- گر چه زردشت انسان را ميان گزينش خير و شر، مخير مي. اي كه زردشتيان به بار آوردند، آوردن جبر بود به اسلامفاجعه

ن به دو نيروي متضاد انگر و سپنتا، شر را پايگاهي بخشيد در حالي كه شر در اسلام، نه جنبة دانست، اما با تقسيم كردن جها
جوهري، كه جنبة عرضي دارد، خدا و طبيعت ايجادش نكرده است، آدم شرور است كه شر را پديدآورده است، بايد 

ربناي جهاني دارد و يك بعد طبيعي عالم بيني دوگانه پرستي، شر درست مثل خير، زيولي در جهان. گردنش زد تا تمام شود
  :گويدزردشت مي. است

سپنتائي دارند به نيكي هايي كه ذات اهورائي آن. جهان انباشته از خير و شر است و اين دو همچون نور و ظلمت در جنگند«
نيكي بيزارند و جز به بدي دارند، از ) اهريمني(اي هايي كه ذات انگرهگزينند و آنميل و گرايش دارند و جز نيكي بر نمي

  ».گزينندنمي

  .شوداينست كه بدين سادگي و سرعت، اختيار زردشتي به جبر تبديل مي

  و تربيتو تربيت  شتشتزردزرد
چنانكه . در اوستا زردشت براي دانش و خرد اهميت بسيار قائل شده و مزداپرستان را به تعليم و تربيت تشويق نموده است 

كيش يا برادر يا دوست براي تحصيل دانش و هنر نزد شما آيد، او را گناه يا همدر ونديداد آمده است كه اگر شخص بي
  .خواهد بدو بياموزيدبپذيريد و آنچه مي

وجود داشته كه دربارة تربيت » هورم سپرم نسك«بق گفتة پروفسور جكسون آمريكايي در اوستا، فصلي مخصوص به نام ط
له و طرز تعليم آن ولي در اثر انقلابات و حوادث ايام از بين رفته است  ،ها و همچنين اوصاف معلم بودهاطفال توسط پدر، لَ

  :در اين كتاب آمده است. قي مانده استاي از آن در كتاب دينكرت باو تنها خلاصه

تربيت را بايد مانند زندگاني مهم شمرد و هر كس بايد به وسيلة پرورش و فراگرفتن و خواندن و نوشتن خود را پايگاهي «
  ».ارجمند سازد و با رعايت دستورهاي مذهبي و استفاده از پندنامه، قانون و نظم را محفوظ بدارد

  :استدر پندنامة زردشت آمده 

فرهنگ اندر فراخي ... بفرهنگ خواستاري كوشا باشيد، چه فرهنگ تخم دانش و برش خرد و خرد رهبر دو جهان است «
 ».پيرايه و اندر سختي پناه و اندر پريشاني دستگير و اندر تنگي پيشه است
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  منظور از تربيتمنظور از تربيت
-اين معني از نيايشي كه مي. يد جامعه بار آورنداين بوده است كه كودك را عضو مف تدر ايران باستان منظور عمده از تربي

  :در يسنا آمده است. شوداند استنباط ميكرده

ه و پادشاه داي اهورامزدا، بمن فرزندي عطا فرما كه از عهدة انجام وظيفه نسبت به خانة من و شهر من و مملكت من برآم«
  ».دادگر مرا ياري برساند

  :در خرده اوستا، در آتش نيايش است كه

و دانا بوده و در هيئت اجتماع داخل شده و بوظيفة خود رفتار نمايد  تاي اهورامزدا، بمن فرزندي عطا فرما، كه با تربي«
فرزندي كه بتواند در ترقي و سعادت خانواده و شهر و كشور خود ) فرزند رشيد و محترمي كه حاجت ديگران را برآورد(

  ».بكوشد

  :شودا ديده ميهو در جاي ديگر اوستا اين جمله

جا و نابهنگام خودداري نما و دار و از هر كار بياي زردشتي، هوش و خرد را براي انجام وظايف نسبت به ديگران آماده«
  ».همواره در اقدام به كار نيك و دستگيري بيچارگان و بينوايان باش

هر كس انتطار داشت كه فرزندش بر افتخار طبق كتاب مينوخرد كه يكي ديگر از كتب معتبر زردشتي است به زبان پهلوي، 
هرودوت داستاني از كمبوجيه و . شمردندكرد او را فرزند نيكو نميو شرافت خانواده و ميهن بيافزايد و اگر چنين نمي

.) سال قبل از ميلاد به دست كوروش افتاد و كوروش او را از نديمان خود كرد 548پادشاه ليدي كه كشورش در (كرزوس 
رساند كه ايرانيان از فرزند خود توقع داشتند كه بهتر از خودشان باشند و بر كند كه مويد اين معني است و ميينقل م

  .افتخارات خاندان خويش بيفزايد

روزي كمبوجيه از درباريان پرسيد كه اگر مرا با پدرم مقايسه كنيد چه خواهيد گفت؟ درباريان گفتند كه مقام تو از پدر «
كرزوس گفت كه اي پدر، . ايزيرا كه مصر را بر فتوحات او افزوده و تسلط ايران را بر درياها تأمين كرده والاتر است،

  ».ايكوروش ترا با پدر سنجيدن زيرا هنوز مانند او فرزندي از خود باقي نگذارده

اولياي او را بهرمند  ،دهدمي پندنامة زردشت، پدر و مادر را مسئول تربيت فرزند شناخته و از كارهاي نيكي كه طفل انجام
در اين صورت چنانچه پدر و مادر در پرورش كودك غفلت كنند، از عواقب اعمال زشت او برخوردار . دانسته است
  :اند كه عبارتند ازتوان گفت كه در ايران باستان سه منظور عمده از تربيت طفل داشتهبر آنچه مزكور افتاد مي. خواهند شد
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 .و كشورخدمت به اجتماع  -1
 .خدمت به خانواده و رفع مسئوليت از پدر و مادر -2
 .بهبودي حال و برتري بر ديگران -3

  آغاز و مدت تحصيلآغاز و مدت تحصيل
سالگي را ذكر  7 اند ولي افلاطون و دينكرت و شاهنامه، سنسالگي نقل كرده 5هرودوت و استرابون، آغاز تحصيل را از 

ًفردوسي مكرر در موقعي از آمادگي شاه. اندكرده  7 زادگان براي تربيت و تعيين آموزگار جهت آنان سخن گفته صريحا
  :توان از داستان شاپور اول در اينجا شاهد آوردسالگي را قيد كرده كه بطور نمونه مي

خواهي پدر اقدام به زهر دادن شوهر كرد، به خون) دختر اردوان پنجم اشكاني(مطابق اين داستان وقتي زن اردشير بابكان 
چون زن باردار بود و اردشير فرزندي نداشت، وزير تدبيري كرد كه . ر او را به وزير خود سپرد كه به هلاكت برسانداردشي

  :سالگي پنهان داشت 7 زن پسري آورد كه وزير تا. هم مورد سوءظن واقع نشود و هم زن را محفوظ بدارد

  يالنمانش همي داشت تا هفت سال          يكي شاه فش گشت با شاخ و 

  :در آن موقع وزير مراتب را به شاه عرضه كرد و اردشير بابكان

  بياورد فرهنگيان را ز شهر          كسي كه او ز فرزانگي بود بهر

  بنشن بياموختش پهلوي          نشست و سرافرازي و خسروي

  .شديافت و از اين به بعد به معلم سپرده ميميسالگي در امان مادر پرورش  7 طفل تا

اين معني مكرر در اوستا آمده . باشدسن بلوغ است و هر زردشتي موظف به انجام تكاليف مذهبي خود مي ،سالگي 15 سن
  :كه بطور مثال از ونديداد شاهدي ذكر كرد

سالگي سدره نپوشد و كشتي به  پانزدهگفته شده است كه هر كس پس از ) 58 -54 -32بند (آن كتاب  18در فرگرد « 
  )ترجمة دارمستتر –ونديداد (» .كار و در رديف زناكاران محسوب خواهد شدگناهكمر نبندد، 

فرهنگنامة (اند سالگي نوشته 24سالگي و استرابون  20زادگان و پسران اشراف سن پايان تحصيل را هرودوت براي شاه
  ).تربيت
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  وقت تحصيلوقت تحصيل
و  15، 14ونديداد بند  18در فرگرد . زيرا سحرخيزي در اوستا ستوده شده است .شودهر روز از سحر آغاز به تحصيل مي

  :شوندپرسد كه سروش مقدس فرمانبر يزدان كيست و در پاسخ ميآمده است كه زردشت از اهورامزدا مي 16

ديو كاهلي را از اي مردم برخيزيد و راستي و درستي را بستائيد و : گويددهد و ميآن خروسي كه از طلوع فجر خبر مي«
  ».خواهد شما را به خواب ببرد را از خود دور سازيدخود دور سازيد و آن ديوي كه مي

كند كه نوشته تطبيق مي) ميلادي در گذشته است 21دان و مورخ يوناني كه به سال جغرافي(اين مطلب با روايت استرابون 
  :است

  ».كردندب بيدار ميايرانيان قديم كودكان خود را پيش از برخاستن آفتا«

  :ه است كهدترتيب آم روز بايندر پندنامة بزرگمهر تقسيم ساعات شبانه

ً هر برزگر بايد يك سوم شبانه« ذهب و امور ديني و نيكوكاري كند، يك سوم روز را صرف مهر زردشتي مخصوصا
  ».تفريح خود قرار دهدديگري را براي كشت و زرع قرار دهد و يك سوم ديگر را براي خوراك و استراحت و 

  معلمينمعلمين
ً شاهزادگان و استاندر آموزشگاه پرداختند و به واسطة داران به تعليم و تربيت كودكان و جوانان ميهاي درباري عموما

بودند و بعد آنان را » هامغ«آموزگاران ديگر در آغاز از . اب به مقام سلطنت و دولت، حيثيت و شأن بسيار داشتندصانت
ناميدند كه به طور كلي از طبقة روحاني و سرمشق نيك سيرتي و اخلاق و شايستة مي) معلم روحاني(» 1آتروان«ا ي» هيربد«

، 29فقره (خوانده شده، چنانكه در يسنا » معلم«اي شامخ بود كه در اوستا زردشت مقام معلم به اندازه. تمجيد و احترام بودند
  :آمده است) 8بند 

  ».بود و انديشة راستي را در جهان منتشر ساخت و از اين رو بود كه به او گفتار دلپذير داده شدزردشت آموزگار راستي «

ونديداد آمذه است  6، بند 8معلم روحاني موظف بود كه شب را به مطالعه و فراگرفتن درس بپردازد ، چنانكه در فرگرد 
  :كه

                                                            
1- Athravan 
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مطالعه كند و از خردمندان درس بيĤموزد تا از تشويش اي زردشت مقدس، كسي را معلم روحاني بخوان كه تمام شب را « 
  ».فارغ گردد و در سر پل صراط با قوت قلب و نشاط باشد و بعالم مقدس جاوداني يعني بهشت نائل گرددخاطر 

  :در يسنا آمده است كه. وقتي معلم داراي چنين صفاتي است بايد نسبت به او حق شناس بود و براي او دعا كرد

  ».ك مردي كه راه راستي و درستي را بما نشان داد، در هر دو جهان پاداش نيك يابدبشود آن ني«

از آن  يدر اوستا صورتي از درجات مهر و وفا ذكر شده است كه قسمت. رابطة بين معلم و شاگرد، بر پاية مهر و اخلاص بود
  :شود تا پيوند معنوي معلم و شاگر روشن گردددر اينجا نقل مي

  .70، ميان شاگرد و معلم 80، ميان داماد و پدر زن 90، ميان دو برادر 100ادر و فرزند ميان پدر و م

  .بنابراين علاقة شاگرد و معلم در مرتبة چهارم قرار دارد

  تربيت بدنيتربيت بدني
از اين رو وظيفة هر ايراني . شوددر دين زردشت ناخوشي منسوب به اهريمن است و بواسطة او وارد تن و ماية اختلال مي

از اهورامزدا، سلامتي و زورمندي  ردر اوستا مكر. ي را پايدار سازدتد كه بر ضد اهريمن عمل كند و تندرستي و سلامبو
ً در    :ها آمده استيشتخواسته شده است چنانكه مثلا

بدان ما مقدس، زيبا بالا به مركبهاي ما قوت و به ) ئين زردشت استآترين ايزدان سروش از مهم(بشود كه تو اي سروش « 
صحت بخشي تا بتوانيم دشمنان خود را از دور كشف نمائيم و هماوردان را رانده و دشمنان بدانديش كينور را بيك ضربت 

  ».شكست دهيم

  :و در كتاب دينكرت وابستگي تن و روان، به اين نحو تصريح گرديده است

اگر قواي روحاني ضعيف . خود را حفظ نمائيمهمانطور كه ما داراي جسم و روح هستيم، بايد قواي جسماني و روحاني «
ثر خواهد شد؛ پس بايد سعي كرد كه هر أگردد، قواي جسماني نيز نقصان پذيرد و اگر قواي جسماني مختل شود، روح مت

  ».دو سالم و قوي بمانند
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  نيايش در آتشكدهنيايش در آتشكده
ً عبارت از اتاق كوچكي است در گوشهآدر ايران  -ص تقديم عبادات و انجام مراسم مياي از خانه كه مخصوتشكده غالبا

تر ها كه عهد فروزندگي آتش در آنجا قديميها متفاوت است، بعضي از آندهدر هندوستان مراتب و درجات آتشك. باشد
ها پاكي آتش و حفظ آن از لوث پليدي. شوندتر شمرده ميشود و مقدساست، آداب طهارت و پاكي بيشتر رعايت مي

  .دشتيان استيكي از رسوم مهم زر

ها بنوبت در ضمن يك سلسله ترين آتش، آنست كه از شانزده آتش جداگانه تركيب شده باشد كه هر كدام از آنمقدس
داب طهارت آتش آن است كه يك يا چند آاز جمله . اندعبادات مفصل و تشريفات طولاني، مرتبة تقدس حاصل كرده

-كنند و بر فراز شراره بدون آنكه آن را لمس كنند، قاشقي فلزي نگاه ميهيزم از چوب معطر صندل تراشيده و توده مي

- هاي چوبپس آنگاه آن توده. انددارند كه روزني كوچك در ميان آن است و در آن نيز خرده ريزه چوب صندل ريخته

ود و يك بار تكرار شوند و اين عمل را نسازنند و بقرائت و تلاوت دعاها و سرودها مشغول ميهاي مقدس را مشتعل مي
  .نمايندمي

ق يا سايش سنگ چخماق و يا از آتش مخصوص معابد و رها از درخش بهاي ديگر نيز هستند كه اصل هر يك از آنآتش
باشند و بالاخره شانزده و طهارت مختلف ميهاي مقدسان و ابرار روشن شده و هر يك از درجات قدس ها و خانهبتخانه

  .دارندكنند، آنرا مشتعل مياند و از دور تنفس ميكه با پارچه لطيفي دهان خود را بستهر حالتيآتش مطهر كه موبدان د

اند و بتناوب موبدان دان در مركز يك اتاق اندروني است و پر از خاكستر و در آنجا يك چهارپايه سنگي قرار دادهآتش
اند كه مبادا دم ايشان به آتش پاك دستمال بر دهان بستهكنند و همواره ه و فروزان ميزرا با قطعات چوب صندل تا آن

  .دميده و آنرا پليد سازد و همچنين در برابر آن آخشيج ايزدي از سرفه و عطسه اجتناب دارند

ً بدرون آتشكده بروند، ولي قبل از ورود به معبد، دست و روز كه بخواهند مي زافراد زردشتي در هر وقت ا توانند منفردا
ها را از سپس كفش. خوانندكنند و دعا و مناجات ميتلاوت مي) از كشتي(روي خود را با آب شسته و قسمت از اوستا را 

ازي با مقداري چوب صندل به دان مقدس نماز برده و هديه و نيشوند و در برابر آتشپاي درآورده، باطاق معبد داخل مي
  . گردندستانند و سپس به خانة خود باز ميدارند و در برابر يك چمچه از خاكستر مقدس از دست او ميموبد تقديم مي

است كه در آن روز زردشتيان بامدادان از بستر برخاسته و بدن را شسته و جامه نو » نوروز«ترين زيارت آتشكده در روز مهم
آورند، آنگاه صدقاتي به فقرا و بينوايان اعطا كرده و روند و مراسم نيايش را به جاي ميكرده و به آتشكده ميبر تن راست 

  .گذرانندتمام آن روز مقدس را بديد و بازديد دوستان و تبادل شادباش و تقديم و تهنيت و جشن و سرور مي
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  پارسيان هندپارسيان هند
اند، عدد نفوس ايشان اكنون افزون زيسته و آسايش بيشتري داشتهرفه مياما زردشتيان در هندوستان كه روزگاري سعيد و م

است و اكثريت ايشان هنوز در ايالت گجرات در اطراف بمبائي اقامت دارند و در آن ) 1354در سال (بر يكصد هزار تن 
فقط برنگ بشره سفيد  ها را نهشود كه آنبزرگ، شخص تازه وارد به زودي متوجه جماعت پارسيان ميولايت و بندرگاه 

دهند، بلكه منش و جامة موقر ايشان كه تركيبي از البسه قديمي و جديد است، هويت و روشن و قيافه آريائي تشخيص مي
چون ديگر (سازد، جز آنكه گاهي شلواري سفيد خوش تركيب در پا دارند و هيچوقت را به خوبي مشخص مي هايفطآن 

ً كلاهي نازك از پارچة پشمين ضخيم . سربرهنه نيستند) مردم آن بلاد برنگ تيره و بدون لبه كه جلوي آن از ) نمد(غالبا
اند و بر روي آن چون زنان ملبس سبك اروپايي اما زنان به جامة. است بر سر دارندطرف پيشاني قدري متمايل به عقب 

ً ديده غموبدان و پيشوايان ديني . آيندپيچند و با چهرة باز و بدون حجاب به بيرون ميبر گرد اندام خود مي» ساري«هندو  البا
ً شامگاهان هنگاميكه آفتاب رو به غروب بر فراز صفحة نيلگون آب متلالاء است، چند لحظه ايستاده و مي شوند، مخصوصا
  .كنندعبود را پرستش ميم

اداره زندگاني مذهبي پارسيان بر عهدة موبدان يعني طبقة روحاني ايشان است كه بوراثت از ديرباز و از پدران و نيكان 
ً ايشان مردمي تحصيلمي» دستور«پيشوايان بزرگ را . اندحرفه را محفوظ داشتهمجوس خود آن  كرده و گويند و غالبا

ها گويند و آن» موبد«ها را ما وظيفه افروختن آتش مقدس در آتشكده بر عهده جماعتي خاص است كه آنا. نداتربيت شده
اين موبدان قسمت عمدة اوستا را از بر دارند و . و آداب تطهير و تغسيل را رعايت نمايند بايستي هميشه بدقت رسوم ديني

ً معاني متن آن كتاب مقدس را بدرستي بفه الفاظ ) زيرا زبان اوستا اكنون جزو السنه مرده قرار دارد(مند بدون آنكه معمولا
ها بعضي آيات و جزوات اوستا را از حفظ داشته و در هنگام انجام كنند و ديگر عوام زردشتيان نيز مانند آنآن را تكرار مي
  . خوانندمناسك ديني مي

  انانهاي مقدس زردشتيهاي مقدس زردشتيمكانمكان  ازاز  ايايپارهپاره
روند و به عبادت پروردگار زردشتيان براي خواندن اوستا و نيايش به درگاه خداوند به آنجا ميمكاني است كه : آدريان

  . شوندخود مشغول مي

بنا بر معتقدات، اين . نيز معروف است» چكوپير چك«گاهي است در هشت فرسنگي شمال شرقي يزد كه به زيارت: پيرسبز
شباني در حوالي اين محل سرگرم چراندن گوسفندان بود كه ناگهان . جا مزار حيات بانوست و از انظار مخفي بوده است

در حال جستجو، . طلبدشبان دست به درگاه خداوند بلند كرده و راه چاره را مي. شوندكنند و فراري ميگوسفندان رم مي
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در . كندمي آبي نوشيد و استراحتي. ريختهاي آن آب چك چك فروميرسد كه از صخرهتشنه و خسته به كوهي مي
برد و بر اثر آگاهي از خواب برخاسته و گوسفندان را به شهر مي. شودخواب، آگاهي از مزار پيرسبز به او خواب نما مي

  . روندشود و هر ساله عدة زيادي از زردشتيان به زيارت آن ميمردم، مزار فعلي بنا مي

  .كشدها به درازا ميرند كه ذكر آنهاي بسيار ديگري نيز وجود داگاهلازم بذكر است كه زيارت

  زردشتيان در زمان حاضرزردشتيان در زمان حاضر
از آن پس همچنان . تغييراتي كه در مذهب زردشت روي داد، از عصر شاهان هخامنشي آغاز شد و بمرور زمان تحول يافت

مد، ليكن ادامه داشت و در دورة كوتاهي كه كشور زردشت پايمال حملة سپاهيان اسكندر شد، بر آن آسيب بسيار وارد آ
اي در اين دوره قدرت دين زردشت بدرجه. بعد از آن در زمان سلطنت ساسانيان همچنان در آن تغييراتي تازه روي داد

معتقدات زردشتيان . رسيد كه در قوم يهود و اعراب عصر جاهليت نيز نفوذ فراوان كرد، و تا اينكه نوبت بدين اسلام رسيد
مذهب اسلام از . روز حساب در مبادي يهوديت و مسيحيت و اسلام داخل گرديددر باب آخرالزمان و مسائل رجعت و 

شهر مدينه طلوع كرد و در تمامي عالم پرتو افكند و نه تنها مذاهب آئين موسي و كيش عيسي را متزلزل ساخت، بلكه 
ً مضحل و متلاشي نمود   .اساس دين زردشت را نيز تقريبا

  نخستين انساننخستين انسان
  .باشدها و اقوام مياولين انسان شناخته شده و فريدون نياي بزرگ سلسلهاز نظر زردشت، كيومرث 

  :پردازيمحال به گروهي از آداب و رسوم زردشتيان مي

  خواستگاريخواستگاري
  :گرددبدين گونه اقدام مي ،بعد از موافقت پدر و مادر دختر

ديك پسر براي گرفتن رضايت دختر به در يك روز تعيين شده براي خواستگاري مادر و خواهر و يكي دو نفر از بستگان نز
اي كه براي خواستگاري خطاب به پدر دختر روي كاغذ سبز نوشته شده، به پيشتر هنگام رفتن نامه. روندها ميخانة آن

گذارند و با يك دستمال سبز و يك كله قند و سنجد و برند و در پاكتي سبز رنگ ميامضاي داماد رسيده با خود مي
دهند و پس از صرف چاي و شيريني مرخص نامه را مي روند و بعد از خوش و بش كردنبه خانة دختر مي آويشن برداشته

  .شوندمي
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توسط خواهر و مادر و خويشان عروس آينده به خانة پسر برده و  ،چند روز بعد جواب نامة خواستگاري با تشريفاتي همانند
  .گردندپس از خوش و بش و پذيرايي به خانة خود باز مي

  نامزدينامزدي
شود و در از طرف خانواده پسر يك حلقه و يك سيني پر از نقل و چند كله قند و چند متر پارچه براي لباس دختر تهيه مي

  .كنندحلقه را از طرف پسر به انگشت نو عروس مي ،ها را به خانه عروس بردهروز معين آن

كله قند و ديگر چيزها با تشريفات همانند به خانة پسر برده و  پس از چند روز از طرف خانواده دختر يك سيني نقل و چند
  .گردندبعد از تشريفات خاص مرخص مي

  پيوند زناشوئيپيوند زناشوئي
  :آيدتيب مورد اجرا در ميشود، عمليات زير به تردر روزي كه براي انجام مراسم زناشوئي معين مي

ِ داماد كه تعددهموبد به اتفاق عده: پرسانوكيل -1 ادشان نبايد از هفت نفر كمتر باشد، بمنظور گرفتن اي از مهمانان
عروس به حمام رفته و آرايش . روندعقد، به منزل عروس مي و نام نماينده يا وكيل او در مجلسرضايت دختر 

-كرده و در صدر مجلس نشسته است و يك پارچة سبز روي سر او انداخته، بطوريكه صورتش پيدا نيست و زن

هاي روشن در دستشان است، با دهموبد و همراهانش در حالي كه لاله. اندو قرار گرفتههاي ديگر در دو طرف ا
كند كه به نام اهورامزدا از شما روند و دهموبد چنين آغاز ميآهنگ هبيرو شاباش وارد شده و به جلوي عروس مي

كند و سوال را چندين مرتبه تكرار ميراضي هستيد؟ دهموبد اين ... پسر ... پرسم، آيا با زناشوئي با مي... دخت ... 
ً در بار سوم و يا هفتم عروس  - گويد و سپس دهموبد ميمي» بلي«در ميان هلهله و شادي و هبيرو حاضرين و غالبا

- دهيد؟ و عروس پدر و يا برادر خود را به اين سمت نامزد ميپرسد كه چه كسي را نمايند و يا وكيل خود قرار مي

 .رونداين اقرار دهموبد و همراهان به منزل داماد ميكند و پس از شنيدن 
 :آورندآيد و اشيا زير را نيز با خود مياي از مهمانان به خانة داماد مينماينده عروس به همراه عده: گيرانگواه -2

يك خوانچه لرك، يك سيني نقل، يك دانه انار شيرين، يك قيچي، يك تخم مرغ، يك تكه پارچة سبز، لباس « 
  ».د و چند كله قند با مقداري شيريني و آويشن و سنجدداما

روبروي او نشسته  داماد در صدر مجلس نشسته و نماينده عروس. شودگيران اكنون آغاز ميآئين مذهبي گواه
موبد در كنار داماد قرار . ها قرار دارد و يك كله قند روي آن قرار گرفته استاست و خوانچه لرك در وسط آن

راه در جهان يكى است و آن راه راستى است

ELVISF۳۵@yahoo.com
www.ParsBook.org



23 

 

مورد بحث، و اطمينان يافتن از اينكه براي نو عروس و داماد در  پس از تحقيق در موضوع زناشوئي .گرفته است
- جاي ديگر و با كسان ديگري قرار گفتگو يا قرار ازدواج گذاشته نشده است، اوستاي كشتي را با صداي بلند مي

گيران را كه به سپس موبد اندرز گواه. دكننسرايد و در اين هنگام داماد و نماينده عروس هم ايستاده، كشتي نو مي
-سرايد و پس از پايان يافتن آن ايستاده و دعاي تندرستي به نام عروس و داماد ميمنزلة عقد زناشوئي است، مي

  .ريزدشيريني و مقداري برنج و آويشن بسر داماد مي ،خواند و در حال سرودن تندرستي
راست داماد و نمايندة عروس در دست هم و بر روي قند قرار دارد و هاي گيران، دستدر تمام طول مدت گواه

ً با داماد نسبت نزديك دارد، در پشت سر او ميپسر بچه ايستد و انار شيرين و پارچة سبز و تخم اي هم كه معمولا
  .داردمرغ و قيچي و قدري لرك و شيريني را در دو دست گرفته و روي سر داماد نگه مي

اندازد، انار شيرين گيران، دهموبد تخم مرغ را گرفته و با نيروي بازو از بشت بام بيرون ميراسم گواهپس از اتمام م
شود كه بعدها با عروس ميل كند و شيريني و لرك را پسر بچه بر ميدارد و سپس لرك بين حضار به داماد داده مي

  .ه پايان ميرسدبطرفين مجلش گواهگيران ب تقسيم شده و با خوش و بش و پيشكش قند
اماد به از نزديكان دآخر شب پس از صرف شام و پراكنده شده مهمانان دهموبد به همراي چند تن : عروس كشان -3

در مراسم عروسكشي در يك سوي عروس خواهر او و در سوي . خانة عروس ميĤيند تا او را به خانة داماد ببرند
دست دارند و پشت سر آنها خانمهاي ديگر در حال ديگرش خواهر شوهرش قرار گرفته و دستهاي او را در 

 .)چنانكه عروس يا داماد خواهر نداشته باشند، يكي از بستگان نزديك بجاي او قرار ميگيرند(حركتند 

پيشاپيش عروس دو نفر . صورت عروس به وسيلة پارچة سبزي كه روي سرش انداخته شده از انظار پوشيده است
نده خود او و ديگري نماينده داماد است و هر يك دستمالي بر كمر دارد، با اين تفاوت نماي ياند كه يكقرار گرفته

 ً   .عدد است 33كه دستمال اولي خالي ولي دستمال دومي پر است از شيريني و تعدادي سكه نقره و طلا كه معمولا
به فاصله هر چند قدم  اين قافلة كوچك بهمين سان در ميان هلهله و شادي همراهان رهسپار خانه داماد است و

  :گويدايستد و مينماينده عروس كه در جلوي عروس قرار گرفته است، مي
  ».آيمتا ندهي نمي«

دهد، گاهي هم آورد و به او مينماينده داماد كه دستمال پر بر كمر دارد، مقداري شيريني و سكه از آن بيرون مي
كشانند و عروس و رفقا نماينده عروس را به زور به جلو مي رسد و در اين زمان با كمكشيريني و سكه به آخر مي
  .كنندديگران هم از او پيروي مي

خانه در پيش پاي رسند، از سوي صاحبكه به در خانة آشنايان و نزديكان عروس و داماد مي در ميان راه همين
تابي تمام دم در منزل كه با بي داماد .پاشندكنند و مقداري شيريني و آويشن بسر عروس ميعروس آتش روشن مي

گذارد اي در دست او ميپيش آمده سكه كشد، بمحض اينكه عروس بدانجا رسيدخود انتظار ورود عروس را مي
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برد و به همراه دهموبد و ديگران گرد آتشي كه در حال افروختن است، با هلهله و و او را با خود به درون خانه مي
دهد و روپوش از روند و در حجله داماد به عروس رو نما ميس به سوي حجله ميگردند و سپشادي و آهنگ مي

داماد شيريني به دهان عروس . گردانندپاش و سپس شيريني و شربت ميگيرد، بعد آئينه و گلابصورتش برمي
- ا ميروند و عروس و داماد را تنهخورند و سپس همه از حجله بيرون ميگذارد و شربت را نصف نصف ميمي

  .گذارند
به معني (روز داماد پاهاي خودش را و عروس را با شير و مرغ روز بعد از عروسي در ساعات پس از نيم: پايتختي -4

شويند و سپس بهمراهي دهموبد و مي.) گويندمي» مور«يا » مرو«زردشتيان آنرا . چمن و سبزه لب جوي آب است
سرايد و در هنگام خواندن آبزور، شير و مرو را در آب مي» آبزور«روند و آنجا دهموبد مهمانان بجوي آب مي

شود، ولي داماد به همراه ديگران به ريزد و پس از اتمام آبزور و پخش لرك بين حضار دهموبد مرخص ميمي
شوند و پس از پذيرايي مختصر و دادن هديه از سوي پدر زن به داماد منزلة دست بوسي رهسپار منزل پدر زن مي

شود و پس از صرف يمهائي نثار اينجا از سوي بستگان عروس و داماد هديه. زل دامادنگردند به مهمه با هم بر مي
 .پذيردعصرانه يا شام مختصر مجلس پايتختي پايان مي

  مهريه و رهاييمهريه و رهايي
  :آئين زردشتيان 20برابر ماده 

  ».شوديد مهريه نميرهائي اختياري نيست و در اجراي مراسم زناشوئي ق در آئين زردشت«

شوند، بنابراين مهريه ايي نباشد به آن متوسل ميچون در آئين زردشت طلاق اختياري نيست و تنها در صورتي كه چاره
  .شودلزومي ندارد و از سوي داماد مبلغي به عنوان صداق معين نمي

مورد براي رهائي معين شده  9آئين زردشت  افتاد ولي امروزه دردر عهد باستان رهائي در بين زردشتيان بندرت اتفاق مي
  .است و مزديسنان تنها در اين موارد پس از صدرو راي دادگاه حق طلاق را دارند

  آئين كفن و دفنآئين كفن و دفن
هاي اورا روي بندند، دستهاي او را ميهاي چشمنمود، پلكبه محض اينكه يك فرد زردشتي جان به جان آفرين تسليم 

اي از منزل كه شسته و آب و جارو شده باشد، روي بعد او را در گوشه. كنندرا از زانو تا ميگذارند و پاهايش سينه مي
  .پوشانندخوابانند و با روپوش نظيف و شسته سر تا پاي او را ميتختخواب آهني يا روي زمين سنگفرش شده مي
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نفر  6يا  4يا  2ادشان زوج است يعني گاهنان تعدگويند و پيشمي» گاهنانپيش«ها در اصطلاح زردشتيان به مرده كش
گاهنان در آنجا كشتي نو شوند و پيشپس از غسل نمودن و پوشيدن لباس سفيد در منزل صاحب ميت حاضر مي. هستند
نامند مي» گاهان«يا » گهن«اند، ميت را برداشته در تابوتي كه زردشتيان آن را نمايند و بعد در حالي كه هم پيوند شدهمي
اند، به احترام شخص بستگان و خويشاوندان و دوستان ميت كه در خانه جمع شده. برندرند و به آرامگاه ميگذامي

  .روندكنند و بعد با وسايل نقلية خود پشت سر ميت به آرامگاه ميدرگذشته چند قدم پياده او را مشايعت مي

در . ن ميت بايد تا پيش از غروب آفتاب تمام شده باشدبردن ميت به آرامگاه بايد در ساعات روز باشد، بطوريكه مراسم دف
آئين زردشت سپردن مرده به خاك در ساعات شب جايز نيست و در عين حال دفن ميت بايد قبل از بيست و چهار ساعت 

  .از زمان در گذشت، انجام شود

شوند و با آب گرم و ه دست بكار ميبراي شستن مرده اگر مرد باشد، مرده شويان مردانه و اگر زن باشد، مرده شويان زنان
آنرا با . و تعداد پاكشويان هم بايد جفت باشد.) گويندمي» پاكشو«شو را زردشتيان مرده. (شويندصابون بدن مرده را مي

  .برندپارچة سفيد و نظيفي پوشانيده و به نمازخانه مي

ً بايد دو نفر (در نمازخانه هفت شمع روشن است و موبدها  ها ااند، بسرودن گاتدر حاليكه روبروي ميت ايستاده.) باشندقانونا
برند و آنرا با ها پاكشويان ميت را برداشته و بسوي محل گور ميپردازند و وقتي به نقطة معيني رسيدند، با اشاره دست آنمي

- هاي آنرا با سيمان ميپوشانند و درزروي قبر را با سنگ سيماني مي. گذارندتخت آهني در گور كه كنده شده است مي

شود و نام شخص درگذشته روي پس از چند ماه روي گور سنگ انداخته مي. كنندپوشانند و بعد آن را با خاك پر مي
  .گرددلوحه حك مي

  مراسم آئين درگذشتگانمراسم آئين درگذشتگان
اد شخص در گويند به يمي» پرسه«و نيز مجلس ترحيم كه زردشتيان آنرا » سوم«در روز سوم درگذشت مراسم آئيني بنام 

در بامداد روز . يابندگذشته بر پا است و در مجلس اخير آشنايان و دوستان خانواده از زردشتي و غير زردشتي حضور مي
ام درگذشت، و در روز سي» دهه«ديگري به نام  مو بعد از ظهر روز دهم مراس» چهارم«چهارم درگذشت مراسمي بنام 

  .شودبجا آورده مي بنام درگذشته» روزهسي«مراسمي به نام 

شود بياد شخص مرحوم برگزار مي» روزه«ماه پس از درگذشت، مراسم مذهبي به نام در روز سي و يكم يعني درست يك
سال از فوت شخص مرحوم گذشته يابد و در ماه دوازدهم كه درست يكو اين مراسم هر ماه تا يازده ماه متوالي ادامه مي

ً مراسم آئيني ميانجام » سال«مراسمي به نام    .آورندسال به جا مي 30سالگرد درگذشت را تا يابد و زردشتيان معمولا
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ريختند، مگر وقتي كه اي كه هيچگاه بر آتش، آب نميدر گذشته آتش از اهميت خاصي برخوردار بوده است، به گونه
  .استاي بميرد كه نشانة خاموشي و خاموش شدن چراغ عمر بزرگ خانواده بزرگ خانواده

  هاي ماهانههاي ماهانهجشنجشن
 5روز و  365تقويم نياكان ما در ايران باستان گاهنماي خورشيدي بود، يعني از يك دوره گردش زمين به دور خورشيد كه 

و اسفند و ... هاي فروردين و ارديبهشت و ماه داشت، بنام 12ها شد و سال آنثانيه است، تشكيل مي 49دقيقه و  48ساعت و 
  :شدندهاي زير مياشت كه بترتيب بنامروز د 30هر ماه 

امرداد، ديبĤدر، آذر، خير، ماه، تير، گوش، ديبمهر، مهر، « اورمزد، وهمن، ارديبهشت، شهريور، سفندارمزد، خورداد، 
  ».سروش، رشن، فروردين، ورهرام، رام، باد، ديبدين، دين، راد، اشتاد، آسمان، زامياد، مانترسفند و انارم

روز كامل شود و براي بشمار آوردن ساعات  365افزايند كه مي» پنجة بزرگ«يا » وهپنج«پنج روز به نام در پايان اسفند 
سال، يكماه بسال  120هي هم به مانند دورة ساساني هر افزايند و گايكبار، يك روز به ايام پنجه مي لسا 4اضافي زماني هر 

  .آوردندشمار ميماه به  13ماه،  12نمودند، يعني در عوض اضافه مي

ً در روز فروردين و ماه فروردين شد، آنرا جشن مييآنان در هر ماه هنگامي كه نام روز و ماه با هم برابر م گرفتند؛ مثلا
جشن  12 ،بود و در روز ارديبهشت و ماه ارديبهشت جشن ارديبهشتگان بود، و بدين طريق تا پايان سالجشن فروردينگان 

  .ماهيانه داشتند

  هاي فصليهاي فصليجشنجشن
ً مذهبي كه امروز نيز در ميان زردشتيان بنام جشن ها در آغاز نيمة پايان هر اين جشن. متداولند» گاهنبارها«هايي هستند كاملا

ً فصل سال برگزار مي شوند و در روز بمعني نيمه بهار ناميده مي» ميديوزرم«كه به نام اوستائي » گاهنبار اول«شوند مثلا
  .بخش استشود كه ميان بهار فرحبرگزار مي) ارديبهشت 15(ماه  ديبمهر و ارديبهشت

  هاي متفرقههاي متفرقهجشنجشن
هاي ديگري نيز وجود داشت، مانند در ايران باستان جشن ،ها گذشتهاي ماهيانه و فصلي كه شرح آنگذشته از جشن

  .شدبزرگ برگزار مي ،ها ملي بوده و از سوي عموم ساكنين ايرانكه بيشتر آن... جشن نوروز و 
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  بنديبنديهاي كشتيهاي كشتيجشنجشن
  .كشتي، بندي است كه از سه تار تركيب شده و آن سه رمز كردار نيك و گفتار نيك و پندار نيك است

گيرند و دوستان و خويشان سالگي، روزي را براي بستن كشتي و پذيرفتن طفل در زمرة مزديسنان جشن مي 15و  7بين سن 
سپس . دادندشود و در روز جشن، طفل را شست و شو ميمخصوصي بوسيلة موبدان انجام ميكنند و آداب را دعوت مي

ا دعائي است كه ب(» هويتاا«ند و سدره يا پيراهن مقدس را با سرودن اداد كه كودك كلمة شهادت بر زبان برموبد دستور مي
پوشانند و در به او مي.) رده اوستا قرار داردخكلمه است و در كتاب  30شود و به فارسي امروز در حدود يتااهو شروع مي

پس از پوشانيدن سدره كودك در پيش و موبد در عقب رو به . گشتنداين حال موبدان ديگر با خواندن يتااهو هم آواز مي
اسي خوانند و در همان حال كشتي را بر روي سدره، سه دور به علامت سه اصل اساي در اوستا ميخورشيد ايستاده و ادعيه

  :خواندوقتي كه اين كارها انجام گرفت، طفل دعاي ذيل را از يسنا مي. بندندبه كمر او مي) پندار و گفتار و كردار نيك(

  ».، به گفتار نيك و به كردار نيككمن اقرار دارم كه مزداپرست زردشتي با ايمانم، من ايمان دارم به پندار ني«

شود و وي عضو جامعة هدايايي به كودك داده مي تدر اين ساع. رساندپايان ميسرانجام موبد درودي خوانده و مراسم را 
از پانزده سالگي به بعد هر زردشتي بايد همواره با سدره و كشتي . كندگردد و زندگاني نو آغاز ميبهدينان محسوب مي

نماز و پيش از خوراك و گرمابه  طفل هر روز پنج بار در مواقع معين چون به هنگام. باشد و گرنه مرتكب گناه شده است
رفتن بايد كشتي را باز كند و بعد از نو ببندد و هنگام انجام دادن اين كار خدا را ياد و اهريمن را نفرين كند و دعاي يسنا را 

  .گيردديني بيشتر در آتشكده صورت مي بيتاز سن بلوغ به بعد تر. تكرار نمايد

  جشن سدهجشن سده
هاي بسيار دور براي ما به يادگار مانده است، كه در واقع جشن باستان است كه از زمانهاي ايران يكي ديگر از جشن

  .دهندنسبت مي» هوشنگ پادشاه پيشدادي«پيدايش آتش است و روايات ايراني آن را به 

ً تهيه مي همن شود و در روز دهم بطرز برگذاري جشن سده بدين طريق است كه كوهي از هيزم و خار و خاشاك كه قبلا
ماه پس از ايراد سخنراني و سازها و آوازها هنگام غروب آفتاب در حالي كه موبد لاله روشني بدست وزمزمه اوستا را بزبان 

شود و ور ميزنند و آتش بتدريج شعلهها را آتش ميهيزم ،گردد و در حين سرودن آتش نيايشدارد، دور كوهه هيزم مي
كشند و صداي خنده و اند، هورا و هلهله مين آتش مردمي كه در دور آن حلقه زدهكشد و با افروختبه آسمان زبانه مي

  .كندها فضا را پر ميشادي آن
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  چهارشنبه سوريچهارشنبه سوري
كنند، از آن اي مراسم گوناگوني بر پا ميكنند و در هر نقطهدر شب چهارشنبه آخر سال مجالس سور و سرور بر پا مي

  :جمله

  ».كنند كه حاكي از ريختن درد و بلا به آتش استپرند و جملاتي بيان ميمي آتش بر افروزند و از روي آن«

ً در روزگاران بس قديم بر پشت بام  افروختند، تا خبر از يك قيام ملي دهند و همگانها بر ميها و بلندياين آتش را ظاهرا
  .پرندروي آن مي زنند و ازها بوته آتش ميدعوت به قيام نمايند؛ اما اكنون در حياط خانه را

  نوروز جمشيدينوروز جمشيدي
جمشيد «هاي پيشين آمده است كه نوروز، نخستين روز فروردين ماه و نخستين روز سال را براي نخستين بار در بيشتر نوشته
  :اندگفته. جشن گرفت» پادشاه پيشدادي

-نشست كه ديوان آن را مي جمشيد بر تختي. بردار خويش كرددر اين روز جمشيد به جنگ ديوان رفت و آنان را فرمان«

  .بردند و با آن به يك روزه از دماوند به بابل رسيد و مردم در شگفتي شدند و آن را جشن گرفتند

  .پرداخت و در اين روز بر تختي زرين نشست و به آذربايجان در آمدجمشيد به گردش در شهرهاي خويش مي

بان را برانداخت و جمشيد در اين روز به دادخواهي مردم چون جمشيد به پادشاهي نشست، دين را نو كرد و دين صائ
  ».نشست و دستور داد كه همة دانشمندان روزگار به راهنمايي نزد او گرد آيند

  :نوشته است» نوروز نامه«خيام در 

و يكي آنكه هر سيصد و شصد و پنج روز  را دو دور بود، سبب نهادن نوروز آن بوده است كه چون دانستند كه آفتاب«
بهمان روز وقت كه رفته بود، بدين دقيقه نتوان آمدن، چه هر سال از مدت . باز آيد» حمل«روز به اول دقيقه ربعي از شبانه
  ».همي كم شود

  .پس از آن پادشاهان و ديگر مردم به اواقتدا كردند. نام نهاد و جشن آئين آورد» نوروز«چون جمشيد اين دور را دريافت 

در پنج روز نخستين . گفتندمي» نوروز بزرگ«گرفتند و روز ششم را نخستين فروردين ماه را جشن ميايرانيان شش روز 
داد و در روز ششم كه آورد و به هر كس آنچه را از پايگاه و نيكي سزاوار بود، ميشاه نيازهاي مردم و لشكريان را برمي

  .گرفتلوتيان جشن ميو خبعد از برآوردن نياز و حق مردم پرداخته بود با ويژگان 
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-كه گويا از دوران خيلي قديم در پنج روز آخر سال برگزار مي» جشن فروردگان«البته برخي از دانشمندان عيد را دنبالة 

  .دانندشده، مي

هاي شود، زردشتيان ايران مقداري دانهكه در پنج روز پايان سال خورشيدي واقع مي» گهنبار ششم«چند روز پيش از آغاز 
  .كارندهاي كم عمقي ميرا در هر يك از ظرف... گوناگون مانند گندم و جو و عدس و ماش و 

ها و كثافات از سر تا سر خانه از داخل خانه تكاني كامل و آب و جارو كردن و زدودن آلودگي» گهنبار ششم«قبل از آغاز 
  .شودو خارج شروع مي

- هاي خود آتش مينمايند و شب آخر سال در پشت بامرا برگزار مي» نجهگهنبار پ«در پنج روز آخر سال زردشتيان مراسم 

-ها دوباره آتشسحرگاه روز اول عيد در پشت بام. گذارند كه تا بامداد روشن استافروزند و چراغي هم به لبة بام خود مي

- موزون اوستا و ديدن شعلهآميزد، بحدي كه همسايگان از شنيدن آهنگ شود و با زمزمة اوستا بهم مي-افروزي آغاز مي

هنگام سرودن اوستا مقداري لرك حاضر است، ميوه . آيندهمه آتش در هواي رقيق سحرگاهي به وجد مي هاي لرزان آن
هاي سرو و مورد و گل در پشت بام حاضر كند، شاخهكنند، بوي خوش عود و صندل هوا را خوشبو ميتازه را پاره مي

ها چيده شده است، بمحض ظرف آبي ريخته شده، چند عدد شيشه و كوزه هم در لب باماست، مقداري برگ آويشن در 
گذارند، آب و پذيرد، چند شاخه سرو و مورد و گل را روي لب بام ميپايان مي ديدن اولين اشعة خورشيد اين مراسم
  .كنندصلي عيد نوروز را شروع ميبام پائين آمده و مراسم اريزند و سپس از پشتآويشن را هم از پشن بام به بيرون مي

اند، هنگام سال گردش جلو سفره اند و بهترين و نوترين پوشاك خود را پوشيدهتمام افراد خانواده كه همه به گرمابه رفته
  :روي سفره اشيا نامبرده زير حاضر است. اندعيد قرار گرفته

آب است كه مقداري  ها يك ظرفته شده و جلو آنپاش و ظرفي پر از نقل سفيد در وسط سفره گذاشآئينه با گلاب«
برگ آويشن و يك دانه سيب يا انار يا نارنج و چند سكه نقره در آن انداخته شده و يك مجمر آتش و يك كتاب مقدس 

دهند و ظروف هايي در اطراف سفره قرار ميهاي روشن و شمعهاي سرو و مورد و گل و چراغاوستا و گلداني پر از شاخه
  »...جات، ماست و پنير و كماچ و نان شير مال هاي پخته، كاهو و اسفناج و سبزيجات و ميوهل حلويات، خوراكيآجي

گويند و هايش سپاس مياند با سرودن اوستا، اهورامزدا را براي همة دادهافراد خانواده در جلوي سفره نوروزي قرار گرفته
شود و آمدن سال نو را با دادن شاخه مورد يا سرو يا فراد خانواده آغاز ميوستا مراسم شاد باش گفتن بين ااپس از اتمام 

-شود و همة افراد نگاهي به آينه ميپاش و آئينه بدور گردانيده ميبعد گلاب. گويندگلي بدست هم بيگديگر تبريك مي
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كنند و خود را با آن شيرين مي دانه نقل سفيد را هم برداشته و دهانمالند و يكقدري گلاب بر روي خود مي واندازند 
  .شودسپس از طرف رئيس خانواده بهر يك از افراد فاميل مبلغي وجه نقد يا چيزي به عنوان عيدي داده مي

باشند به خانه آن مرحوم رفته و » دارپرسه«اش نخست چنانچه يكي از بستگان نزديك در سال گذشته فوت نموده و خانواده
روند و آنجا هم ستايش و سپاس پروردگار يكتاي را به جا مة افراد خانواده با هم به آدريان ميگويند و سپس هتسليت مي

  .گوينددهند و شاد باش ميآورند و هم با ديگر برادران و خواهران هم كيش خود كه حضور دارند دست ميمي

ها و رفع ها و تجدد دوستيش و عشرتها و عيآمدن از آدريان ديد و بازديد عمومي كه با عرض شاد باش پس از بيرون
 12روز ادامه دارد ولي در تهران بيش از  21ها تا شود و اين مراسم در بسياري از شهرستانز مياها توام است، آغكدورت

  .نمايندمي» بدرسيزده«كشد و روز سيزدهم به كشتزارها و باغات بيرون شهر رفته و در اصطلاح روز طول نمي

  جشن مهرگانجشن مهرگان
غاز سال از پاييز و مهر ماه بود و در آزماني . اندهرگان و نوروز از روزگاران كهن دو جشن طبيعي و فصلي ايرانيان بودهم

زماني نيز نوروز در اكثر ايام و ساليان جشن سال نو به ويژه از آغاز دوران ساسانيان تا . آن زمان مهرگان جشن سال نو بود
. مذهبي همانندي و يكساني دارند –است كه بسياري از مراسم اين دو عيد بزرگ ملي  به همين جهت. باشدحال بوده مي

  :در مثل

تقسيم هر دو ماه به شش پنجة مراسم ويژه، دادخواهي مردم، اهداي هداياي مردم و ثبت در ديوان خاص، رسيدن پيك «
ردن خوان يا سفرة ويژة مهرگان چون اي سمبوليك و خطبة موبدان موبد و گستهخجسته به حضور شاه و خواندن ترانه

  ».هامه و نسبت دادن وقايع بسياري در اين روز و در اين جشنوروزي و مهرگان بزرگ و مهرگان عاهفت سين ن

  روز زايش زردشتروز زايش زردشت
يكي از روزهاي خجستة ايرانيان است كه در بين زردشتيان اين روز از اهميت ) ششم فروردين(روز خورداد و فروردين ماه 

اسپنتمان پيغمبر بزرگ ايران، از مادر متولد  ر زردشتوي برخوردار است، چون هزاران سال پيش در چنين روزي اشخاص
شد و چهل سال بعد در همين روز بود كه اين پيامبر آيايي از طرف اهورامزدا به پيغمبري برگزيده شد و مأموريت تبليغ 

  .مزديسا به حضرتش واگذار گرديد

  ».كه خداوند او را برانگيخت و مأمور ساخته و دين او بهترين و كاملترين دين است: فرمايدتكرار مي زردشت در گاتاها« 
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  تقويم زردشتيانتقويم زردشتيان
  فروردين ماه

اورمزد تا سپندارمذ و فروردين   روز اول تا پنجم
  ماه

  جشن نوروز

  روز زايش زردشت  خورداد و فروردين ماه  روز ششم
  زيارت پيرهريشت  خور و فروردين ماهامرداد تا   روز هفتم تا يازدهم
  )فرودك(جشن فروردينگان   فروردين و فروردين ماه  روز نوزدهم

  ارديبهشت ماه
  جشن ارديبهشتگان  ارديبهشت و ارديبهشت ماه  روز دوم

  گاهان بار چهره ميديزرم گاه  خور تا ديبمهر و ارديبهشت ماه  روز دهم تا چهاردهم
  خورداد ماه

  جشن خور دادگان  خورداد و خورداد ماه  روز چهارم
  زيارت سته پير و پير سبز  اشتاد تا انارم و خورداد ماه  روز بيست و چهارم تا بيست و هشتم

  پرسه همگاني تيرماه  اورمزد و خورداد ماه  روز بيست و نهم
  تيرماه

  زيارت پير نارستانه  سپندارمذ تا آذر و تير ماه  روز دوم تا ششم
  گاهان بار چهر ميديو شهيمگاه  خور تا ديبمهر و تيرماه  دوازدهم روز هشتم تا

  جشن تيرگان  تير و تير ماه  روز دهم
  زيارت پير پارس بانو  مهر تا ورهرام و تيرماه  روز سيزدهم تا هفدهم

  امرداد ماه
امردگان  امرداد و امرداد ماه  روز سوم   جشن 

  جشن و زيارت پير ناركي  امرداد ماهمهر تا ورهرام و   روز دوازدهم تا شانزدهم
  جشن شهريورگان  شهريور و شهريور ماه  روز سيام

  شهريور ماه
  گاهان بار چهره پيته شهيمگاه  اشتاد تا انارم و شهريور ماه  روز بيست و يكم تا بيست و پنجم

  مهر ماه

  مهر و مهر ماه  روز دهم
  جشن مهرگان
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  آبان ماه
  جشن آبانگان  آبان و آبان ماه  روز چهارم

  آذر ماه
  جشن آذرگان  آذر و آذر ماه  روز سوم

  جشن ديگان  اورمزد و دي ماه  روز بيست و پنجم
  دي ماه

  جشن ديگان  ديباذر و دي ماه  روز دوم
  زردشتدر گذشت اشور   خور و دي ماه  روز پنجم
  جشن ديگان  ديبمهر و دي ماه  روز نهم

  گاهان بار چهره ميديا ريم گاه  مهر تا ورهرام و دي ماه  روز دهم تا چهاردهم
  جشن ديگان  ديبدين و دي ماه  روز هفدهم

  جشن بهمنگان  وهمن و بهمن ماه  روز بيست و ششم
  بهمن ماه

  جشن سده  مهر و بهمن ماه  روز دهم
  پرسه همگاني اسفند ماه  اورمزد و اسفند ماه  روز بيست و پنجم
  جشن اسفندگان  اسپندامذ و اسفند ماه  روز بيست و نهم

  اسفند ماه
  چهره همس پت ميديم گاه  اهنود تا وهشتواش گاهان بار  روز بيست و پنجم تا بيست و نهم

  

  .باشندنيايش پروردگار ميدر دوازده ماه سال روزهاي اورمزد، ديبĤذر، ديبمهر و ديبدين روزهاي آرامش و 

  

  تعطيلات رسمي ويژة زردشتيانتعطيلات رسمي ويژة زردشتيان
ادارة كل آموزش و پرورش تهران و راي صادره دويست و شانزدهمين جلسة شوراي عالي مورخ  8/78821بموجب نامة 

  :، پنج روز تعطيلات زردشتيان به شرح زير است25/8/1359

 .زاد روز اشور زردشت): روز خورداد(ششم فروردين ماه  -1
 .بزرگداشت درگذشتگان و شهدا): روز فروردين(نوزدهم فروردين ماه  -2
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 .جشن مهرگان): روز مهر(دهم مهر ماه  -3
 .درگذشت اشور زردشت): روز خور(پنجم دي ماه  -4
 .جشن سده): روز مهر(دهم بهمن ماه  -5

  روزهاي يادبود هماورانروزهاي يادبود هماوران
 .شدگان پرسه تيرماهبياد كشته: روز اورمزد و تير ماه -1
 .روز درگذشت اشور زردشت: ماه روز خور و دي -2
 .شدگان جنگ پرسه اسفندماهبياد كشته: روز اورمزد و اسفند ماه -3

  ز خوردن گوشت در هر ماهز خوردن گوشت در هر ماهااروزهاي پرهيز روزهاي پرهيز 
 وهمن -1

 ماه -2

 گوش -3

 رام -4

		هاي زردشتيان قديمهاي زردشتيان قديماي از مناجاتاي از مناجاتنمونهنمونه

هاي مقدس روان. پيامبر يزدان بود من پيرو زردشت هستم كه دشمن ديوان و. پرستمدارم و مزدا را ميمن ديو را دشمن مي
بندم كه هميشه نيكي و نيكوكاري پيشه كنم و راستي را ستايم و نزد خداوند دانا پيمان ميجاويدي امشاسپندان را مي

قانون و عدالت . دربارة گاو كه از عطاياي خير فرد است، مهربان باشم. برگزينم و با قوة ايزدي بهترين كار را در پيش گيرم
را كه پاك و ) سپندارمذ(تي من فرشته ارمي. اند محترم شمارمانوار فلكي و پرتوهاي آسماني را كه منبع فيض يزدانيو 

گزينم، اميد كه او از آن ما باشد و از دزدي و نابكاري و آزار بجانوران و ويراني و نابودي ديدها و شهرها نيكوست بر مي
  .هيزمپركه مزداپرستان در آن منزل دارند مي
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